
اسرار حج – قسمت چهارم: حدیث شبل
در این قسمت ترجمه حدیث شبل را ذکر مینم، چرا که در آن اعمال باطن هر ی از مراحل حج ذکر
شده و حج نخواهد بود مر آنه ظاهر و باطن آن را به عمل آورده باشیم. لذا خواندن این حدیث برای

حجاج مستبصر لازم است.

ابتـدای حـدیث از جـای اسـت کـه امـام زیـن العابـدین علیـه السلام از حـج مراجعـت فرمودنـد، شبلـ بـه
استقبال ایشان رفت.

فرمودند: آیا حج کرده ای ای شبل؟

عرض کرد: بل یابن رسول اله.

سپس فرمودند: آیا در میقات فرود آمدی و لباسهای دوخته را از تن کندی و غسل نمودی؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس هنامیه در میقات فرود آمدی آیا نیت کردی که لباس معصیت را از تن کنده و لباس
طاعت پوشیده ای؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: آیا وقتیه لباسهای دوخته ات را کندی، نیت کردی که از ریاء و نفاق و دخول در شبهات خود
را برکنار کرده ای؟

عرض کرد: نه.
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فرمودند: پس در آن هنام که غسل کردی آیا نیت کردی که از خطاها و گناهان، خود را شستشو داده
ای؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس نه در میقات فرود آمده ای و نه لباسهای دوخته ات را از تن کنده ای و نه غسل کرده ای.

سپس فرمودند: آیا خود را تنظیف نموده ای و محرم شده ای و عقد به حج بسته ای؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس هنامیه خود را تنظیف نمودی و محرم شدی و پیمان حج بست آیا نیت کردی که خود را
به نور توبۀ خالصه برای خدای تعال تنظیف نموده ای؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس وقتیه محرم شدی آیا نیت کردی که تو بر خود حرام کرده ای هر محرم را که خدای
عزوجل حرام فرموده؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس وقتیه پیمان حج بست آیا نیت کردی که هر بست را به غیر خدا گشودی؟

عرض کرد: نه.

امام علیه السلام فرمودند: نه تنظیف کرده ای و نه محرم شده و نه عقد به حج بسته ای.

به او فرمودند: آیا داخل میقات شده ای و دو رکعت نماز احرام بجای آورده ای و تلبیه گفته ای؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس وقتیه داخل میقات شدی آیا نیت کردی که تو به نیت زیارت؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس وقتیه دو رکعت نماز احرام بجای آوردی آیا نیت کردی که متقرب به خدا شده ای به
بهترین اعمال از نماز و بزرگترین حسنات بندگان؟

عرض کرد: نه.

را فقط برای خدا گفته ای و از هر معصیت آیا  نیت کردی که هر طاعت ه  تلبیه گفتفرمودند: پس وقتی
زبان بسته ای؟



عرض کرد: نه.

امام علیه السلام به او فرمودند: نه داخل در میقات شده ای و نه نماز خوانده ای و نه تلبیه گفته ای.

سپس به او فرمودند: آیا داخل حرم شده ای و کعبه را دیده ای و نماز خوانده ای؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس وقتیه داخل حرم شدی آیا نیت کردی که بر خود حرام کرده ای هر غیبت را که غیبت
مسلمین از اهل اسلام را مین؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس وقتیه به مه رسیدی آیا به قلب خود نیت کردی که تو قصد خدا را کرده ای؟

عرض کرد: نه.

امام علیه السلام فرمودند: پس نه داخل حرم شده ای و نه کعبه را دیده ای و نه نماز خوانده ای.

سپس فرمودند: آیا طواف خانه را کرده ای و مس ارکان نموده ای و سع کرده ای؟

.عرض کرد: بل

امام علیه السلام فرمودند: پس هنامیه سع کردی آیا نیت کردی که فرار به سوی خدا کرده ای، و
خدای که علام الغیوب است، این را از تو دانست؟

عرض کرد: نه.

امام علیه السلام فرمودند: پس نه طواف کرده ای و نه مس ارکان نموده ای و نه سع کرده ای.

سپس به او فرمودند: آیا مصافحه با حجر نمودی و در مقام ابراهیم علیه السلام وقوف کردی و در آنجا
دو رکعت نماز خواندی؟

.عرض کرد: بل

پس صیحه ای امام علیه السلام کشیدند که نزدی بود از دنیا مفارقت نمایند پس از آن فرمودند: آه آه. و
بعد امام علیه السلام فرمودند: هرکس مصافحه با حجرالاسود کند پس به تحقیق مصافحه با خدای تعال
نموده، پس نیو بنر ای مسین، ضایع من اجر آنچه را که حرمتش عظیم است و بشن مصافحه را

با مخالفت کردن و گرفتن حرام همچون بت پرستان.

سپس امام علیه السلام فرمودند: وقتیه در نزد مقام ابراهیم علیه السلام وقوف نمودی آیا نیت کردی که
واقف بر هر طاعت شده ای و تخلف از هر معصیت کرده ای؟



عرض کرد: نه.

فرمودند: پس وقتیه دو رکعت نماز در آنجا بجای آوردی آیا نیت کردی که نماز کرده ای به نماز ابراهیم
علیه السلام و با نمازت بین شیطان را به خاک مالیده ای؟

عرض کرد: نه.

به او فرمودند: پس نه مصافحه با حجرالاسود کرده ای و نه در نزد مقام وقوف نموده ای و نه دو رکعت
نماز در آنجا بجای آورده ای.

سپس امام علیه السلام به او فرمودند: آیا مشرِف بر چاه زمزم شدی و از آبش نوشیدی؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: آیا نیت کردی که تو مشرِف بر طاعت شده ای و چشم از معصیت پوشیده ای؟

عرض کرد: نه.

امام علیه السلام فرمودند: پس نه مشرِف بر زمزم شده ای و نه از آبش خورده ای.

سپس امام علیه السلام به او فرمودند: آیا سع بین صفا و مروه کرده ای و راه رفته ای و رفت و آمد
بین آن دو نموده ای؟

.عرض کرد: بل

به او فرمودند: آیا نیت کردی که تو بین امید و ترس هست؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس نه سع کرده ای و نه راه رفته ای و نه رفت و آمد بین صفا و مروه کرده ای.

سپس فرمودند: آیا به سوی من بیرون رفت؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: آیا نیت کردی که در امن قرار دادی مردم را از زبانت و قلبت و دستت؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس خارج به سوی من نشده ای.

سپس به او فرمودند: آیا وقوف عرفات را کردی و بالای جبل الرحمة رفت و وادی نَمره را شناخت و در
نزد میل و جمرات خدای سبحانه را خواندی (دعا کردی)؟



.عرض کرد: بل

فرمودند: آیا به وقوف در عرفه دانست معرفت خدای سبحانه را امر معارف و علوم را، و عارف شدی به
اینه صحیفه تو در دست خداست و دانست دانا بودن او را (خدا را) بر دلت و قلبت؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: با بالای جبل الرحمة رفتنت آ یا نیت کردی که خداوند رحم میفرماید هر مؤمن و مؤمنه ای را و
دوست میدارد هر مسلم و مسلمه ای را؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس آیا در نزد نَمره نیت کردی که امر نن تا خودت تن به امر ده و نه نن تا خودت قبول
نه نن؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: آناه که وقوف کردی در نزد علَم و نَمرات آیا نیت کردی که آنها شاهد تو اند بر طاعات، حافظ
تو اند با حفظه، به امر پرورندۀ آسمانها؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس نه وقوف در عرفه کرده ای و نه از جبل الرحمة بالا رفته ای و نه نَمره را شناخته ای و نه
دعا کرده ای و نه وقوف در نزد نَمرات نموده ای.

سپس فرمودند: آیا از بین علَمین گذشت و قبل از گذشتنت دو رکعت نماز خوانده ای و در مزدلفه راه
رفته ای و سن ریزه ها را در آنجا برچیده ای و مرور به مشعرالحرام کرده ای؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس وقتیه دو رکعت نماز را خواندی آیا نیت کردی که آن نماز شر است در شب دهم 
میزداید هر تن را و آسانتر میند  هر آسان را؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: هنامیه بین علَمین راه رفت در حالیه به چپ و راست هم نشت آیا نیت کردی که از دین
حق هم عدول به چپ و راست نن، نه به قلبت و نه به زبانت و نه به جوارحت؟

عرض کرد: نه.

برچیدی آیا نیت کردی که هر معصیت و جهل و از آن سن ه در مزدلفه راه رفتامیفرمودند: پس هن
را از خود برداشته و هر علم و عمل را ثابت کرده ای؟



عرض کرد: نه.

فرمودند: پس آناه که مرور بر مشعرالحرام کردی آیا نیت کردی که در دل گرفته باش مثل آن را که اهل
تقوی و خوف برای خدای عزوجل در دل مییرند؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس به علَمین مرور نرده ای و نه دو رکعت نماز را بجای آورده ای و نه در مزدلفه راه رفته ای
و نه از آن سنریزه برچیده ای و نه مرور به مشعرالحرام کرده ای.

سپس به او فرمودند: آیا به من رسیده ای و سرت را تراشیده ای و هدی خود را ذبح کرده ای و در
مسجد خیف نماز خوانده ای و به مه بازگشته ای و طواف افاضه را انجام داده ای؟

.عرض کرد: بل

فرمودند: پس وقت به من رسیدی و رم جمارات نمودی آیا نیت کردی که تو به مطلبت رسیده ای و
خداوند، کل حاجت تو را برآورده؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس آنجا که رم جمارات کردی آیا نیت کردی که رم کرده ای دشمنت شیطان را و با تمام
کردن حج گران قدرت، غضب بر او نموده ای؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: آنجا که سر خود را تراشیدی آیا نیت کردی که از چرکیها و از مظالم بن آدم خود را پاک کرده
ای و از گناهان بیرون رفته ای مثل وقتیه مادرت تو را زائیده است؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس آنجا که در مسجد خیف نماز کردی آیا نیت کردی که خوف نداری مر از خدای عزوجل و
از گناهت، و امید نداری مر رحمت خدای تعال را؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: آنجا که هدی خودت را ذبح کردی گلوی طمع را به اینه متمس به حقیقت پرهیزگاری شده
ای و تبعیت کرده ای سنت ابراهیم علیه السلام را به ذبح فرزندش و میوۀ دلش و رحمت قلبش و حاجۀ1

سنتش برای کسانیه بعد از اویند و مقرب کرد اورا به سوی خدای تعال برای آیندگان؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: وقتیه برگشت به سوی مه و طواف افاضه را انجام دادی آیا نیت کردی که پر شده ای از



رحمت خدا، و بازگشت به طاعت او کرده ای و متمس به دوست او شده ای و فرایضت را ادا کرده
ای و تقرب به سوی خدای تعال جسته ای؟

عرض کرد: نه.

فرمودند: پس نه به من رسیده ای و نه رم جمار کرده ای و نه سرت را تراشیده ای و نه ذبحت را انجام
داده ای و نه در مسجد خیف نماز خوانده ای و نه طواف افاضه کرده ای و نه تقرب جسته ای، برگرد

همانا تو حج نرده ای.

پس شبل شروع کرد به گریستن بر آنچه که در حجش از دست داده بود و ضایع نموده بود و دائما به
تعلم مشغول بود تا آنه سال آینده با معرفت و یقین حج کرد.


